
اشاره
گويا بايد رد پاى تناقض را در همه جاى مسيحيت ديد. در اعتقادش به تثليث و تجسم خدا در عيساى ناصرى،  اين تناقض 
نمود بيشترى دارد. اين تناقض را در تعامل دين مسيحى با عالم سياست نيز مى توان يافت. اين ارتباط و تعامل؛ فراز و فرود 

بسيارى دارد و تمام اين قبض و بسط ها بر اساس دين رخ داده است. هم آنان كه قصر را به قيصر وانهادند؛ خود را تابع كتاب 
مقدس مى دانستند و هم آنان كه تنها به فرمانبردارى حاكمان از واتيكان خشنود مى گشتند، اين گونه بودند. شايد بايد هر دو 

گروه را  راست كيش بدانيم و اين دو موضع متناقض را بپذيريم؛ چرا كه در عالم مسيحيت، هر امر متناقضى را سرّى از 
اسرار الاهى مى دانند!

پيـوند زور و زنّار
واتــيــكــان؛ گــســتــره حــكــومــت «مــســيــحــيــت» يــا «پــاپ»

محمدرضا فلاح تفتى

 نظريه عهد جديد
موضوع دخالت دين در سياست، در عهد جديد 
ــت. عهد جديد در قرن نخست  مطرح شده اس
ميلادى پديد آمد، يعنى زمانى كه يهوديان زير 
ــلطه امپراتورىِ بت پرست روم قرار داشتند.  س
ــه روز پيش از  ــى (ع) دقيقاً س حضرت عيس
ــدن، با اين پرسش  ــتگير و مصلوب ش دس
فريسيان و هيروديان (طرفداران هيروديس 
پادشاه) روبه رو شد كه آيا پرداخت ماليات 
به قيصر كارى قانونى است؟ مسيح پاسخ 
ــكه هايى را كه با آن خراج  داد: «يكى از س
مى دهيد، به من نشان دهيد». آنها يك دينار 
ــان دادند كه بر روى آن  رومى را به او نش
ــده  ــته حك ش تصوير قيصر و اين نوش
ــر اگوستسُ  بود: «امپراتور تيبريوس پس
خدا». عيسى (ع) پرسيد: «عكس و اسم 
ــى بر روى آن است؟» پاسخ دادند:  چه كس
ــس او فرمود:  ــم امپراتور». پ «عكس و اس
ــت به امپراتور و  «آنچه را كه از امپراتور اس
آنچه را كه از خداست، به خدا بدهيد.»1 اين 
گفته مسيح، احترام ويژه وى را به حاكميت 

قانونى دولت ها، هرچند بت پرست باشند، 
ــان مى دهد و با اين همه، قلمرو متمايز  نش
حاكميت خدا را كه نمى تواند مورد ادعاى 
ــخص مى سازد. در  دولت ها باشد، نيز مش
ديگر بخش هاى كتاب مقدس نيز، موضعى 
مشابه با اين ديدگاه حضرت عيسى (ع)، از 
سوى ديگر نويسندگان كتاب مقدس اتخاذ 
شده است. پولس كه او را دومين شخصيت 
ــند و از  ــيحى مى شناس بزرگ در عالم مس
نويسندگان كتاب مقدس نيز است، در نامه اى 
خطاب به روميان نوشته است: «هر شخص، 
مطيعِ قدرت هاى برتر بشود؛ زيرا كه قدرتى 
ــت و آنهايى كه هست، از  جز از خدا نيس
ــده است. حتى هر كه  جانب خدا مرتب ش
با قدرت مقاومت نمايد، مقاومت با ترتيب 
خدا نموده باشد و هر كه مقاومت كند، حكم 
ــود آورد؛ زيرا از حكام، عمل نيكو را  بر خ
ــد را. پس اگر  ــت، بلكه عمل ب خوفى نيس
مى خواهى كه از آن قدرت ترسان نشوى، 
نيكويى كن كه از او تحسين خواهى يافت؛ 
زيرا خادم خداست براى تو به نيكويى. ليكن 
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هر گاه بدى كنى، بترس؛ چون كه شمشير را 
عبث برنمى دارد، زيرا او خادم خداست و با 
غضب، انتقام از بدكاران مى كشد. لهذا لازم 
است كه مطيع او شوى، نه به سبب غضب 
ــبب ضمير خود نيز، زيرا  فقط، بلكه به س
ــبب نيز باج مى دهيد؛ چون كه  كه به اين س
خادم خدا و مواظب در همين امر هستند.»2 
نويسنده اى مسيحى با توجه به نوشته هاى 
پولس، ديدگاه وى را درباره حاكميت سياسى 
و وظايف رعيت در برابر حاكمان  چنين گرد 

آورده است:
 1. هر قدرتى از خداست 2. حاكمان سياسى 
ــدا داراى مقامند 3. مقاومت در  از طرف خ
ــت؛ زيرا  برابر آنان، مقاومت در برابر خداس
آنان خادمانى هستند كه قدرت خدا را بين 
ــد 4. اطاعت از آنان بر  مردم جارى مى كنن
ــى از اطاعت  ــت و بخش ضمير واجب اس
ــت. همين ديدگاه نيز در رساله هاى  خداس
ــت. او مى گويد:  پطرس پژواك افكنده اس
«لهذا هر منصب بشرى را به خاطر خداوند 
ــاه را كه فوق همه  اطاعت كنيد: خواه پادش
است و خواه حكام را كه رسولان وى هستند 
به جهت انتقام كشيدن از بدكاران و تحسين 
نيكوكاران؛ زيرا كه همين است اراده خدا كه 
به نيكوكارى خود، جهالت مردمان بى فهم را 
ساكت نماييد. مثل آزادگان، اما نه مثل آنانى 
كه آزادى خود را پوشش شرارت مى سازند، 

بلكه چون بندگان خدا. همه مردمان را احترام كنيد؛ 
برادران را محبت نماييد، از خدا بترسيد و پادشاه را 

احترام نماييد.»3
پس از دوران رنج و محنت: دوران امپراتورى مقدس

ــكل گيرى كليسا در  ــتِ ش ــيحيت در طى قرن نخس مس
امپراتورى روم، در اين جا و آن جا دوره اى از رنج و محنت 
ــيحيان هم جنبه مذهبى  ــه كرد؛ ايذا و آزار مس را تجرب
داشت و هم جنبه سياسى. در دوره آغازين كليسا، جفا 
از جانب يهوديان وارد مى آمد. فقط در دوره نرون بود 
كه جفاى سازمان يافته از سوى حكومت روم اعمال 
گرديد، ولى حتى اين جفاها نيز محلى و موقتى بود، 
ــال 250 ميلادى، تحت فرمانروايى  تا اين كه از س
دسيوس، جفاهاى عمومى و خشونت بار آغاز شد. 
ــكنجه و آزار در دوران  گسترده ترين و بدترين ش
ــرن چهارم ميلادى رخ داد.  ديوكليتوس در آغاز ق
موضوع اصلى، امتناع مسيحيان از پرستش امپراتور 
يا انجام آيين هاى بت پرستان بود. البته پنهانى بودن 
ــات مسيحيان نيز خود اتهاماتى عليه آنان به  جلس
ــان را به زنا با محارم،  دست مى داد. شايعات؛ ايش
ــر طبيعى متهم  ــر كارهاى غي ــوارى و ديگ آدم خ

مى ساخت، امّا روزگار اندك اندك چهره مهربان 
خويش را نيز به مسيحيت نشان داد و دوران 
ــيد. در سال 311  رنج مسيحى به پايان رس
ميلادى، منشور بردبارى از سوى امپراتورى 
روم صادر شد و اندكى بعد رويدادى مهم 
در تاريخ مسيحى رخ داد. سالگرد جلوس 

ماكسنتيوس در بيست و هفتم اكتبر نزديك 
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ــتين) پنج سال حكمرانى او به  بود و (نخس
پايان نزديك مى شد. قسطنطين [كه در مقابل 
ــنتيوس در كنار پل ميلويان  نيروهاى ماكس
نزديك رم اردو زده بود] در خواب، دستور 
يافت كه نشان آسمانى خدا را روى سپرهاى 
ــربازان خويش نقش كند و پس از آن به  س
ــود. وى فرمان را اطاعت  جنگ مشغول ش
ــكل صليب و  ــرد و با حرف X كه به ش ك
بالاى آن افراشته بود، مسيح را بر سپرها نقش 
ــيد. امپراتور  كرد و در جنگ به پيروزى رس
قسطنطين به مسيحيت گرويد و بدين ترتيب 
دوران اوج و شكوفايى مسيحيت فرا رسيد و 

وضع كاملاً نوينى پيش آمد.
ــيحيت به  ــطنطين به مس ــج ورود قس نتاي
ــد: منافع و معافيت هايى  ــرعت ظاهر ش س
براى روحانيون در قانون رومى وارد كردند، 
ــاهاى تازه اى از هزينه دولت بهره مند  كليس
شدند و به خصوص در فلسطين، قسطنطين 
به ساختن بناى عظيمى بر اماكن مربوط به 
ــى (ع) علاقه پيدا كرد.  حيات و مرگ عيس
ــطنطين بود كه نخستين شوراى  همين قس
مسكونى را از اسقفان كليساى عظيم نيقيه در 
سال 325م. تشكيل داد و رياست جلسات 
آن را نيز بر عهده گرفت. وى در اين جلسات 
خود را رسول براى همه كسانى كه خارج از 
كليسا هستند، معرفى كرد. او هم پادشاه بود و 
هم كاهن. امروزه هم در گرويدن قسطنطين 
به مسيحيت و هم سودمند بودن اقدام وى 
ــيحيت با سياست ترديد  در پيوند دادن مس
مى كنند و اقدامات وى را نه از سر اعتقاد به 
مسيحيت، بلكه به خاطر انگيزه هاى سياسى 
مى دانند و بر اين باورند كه اقدام وى در داخل 
كردن سياست به مسيحيت، 
سبب شد كه مسيحيت صفا و 
پاكى نخستين خود را از دست 
بدهد. ارل كرنز مى نويسد: " 
ــت كه مسيحيت  درست اس
باعث اعتلاى اخلاقيات جامعه 
گرديد...، اما كليسا پى برد كه 
همكارى نزديك با دولت، در 
ــى دارد،  ــن حال كه مزاياي عي
ــد.  داراى مضراتى نيز مى باش
ــت در مقابل حمايت  حكوم
ــا، خواهان  و كمك به كليس
حق مداخله در امور روحانى 
و تعليمى بود. قسطنطين در 

شوراى آرل در سال 314 و شوراى نيقيه در 
سال 325، گستاخانه حق داورى و قضاوت 
در امور كليسايى را به خود اختصاص داد، در 
حالى كه او فقط حاكم امور دنيوى امپراتورى 
بود. ... به نظر مى رسد كه نزديكى كليسا و 
دولت، بيش تر از آن كه حامل بركات براى 
ــد، حامل نكات منفى بوده  كليسا بوده باش

است.4 
نظريه دو شمشير

همانطور كه اشاره شد، قسطنطين خود را، 
هم پادشاه مى دانست و هم كاهن و اخلافش 
نيز، هم براى خودشان حكومت دنيوى قائل 
ــود را نماينده خدا در زمين  بودند و هم خ
مى دانستند. آنان همواره بر اين اعتقاد بودند 
كه كليسا بايد تابع حكومت باشد، اما كليسا 
ــورى روم غربى در اروپا و به ويژه  در امپرات
ــت در امور مربوط  ــاپ در رم، تفوق دول پ
ــا را نپذيرفت و البته تاوانش را نيز  به كليس
پرداخت و بارها مورد تعدى قرار گرفت. در 
ــكل گرفته بود كه اندك  غرب ديدگاهى ش
اندك نظر غالب در مسيحيت شد. بر اساس 
اين ديدگاه كه شايد بتوان ريشه اوليه آن را 
در شهر خداى آگوستين يافت، ملكوت خدا 
دو بازو دارد: يك بازوى روحانى به پيشوايى 
ــان ها بود و يك  پاپ كه مسئول روح انس
بازوى دنيايى كه نسبت به سلامت جسمى و 
رفاه انسان ها مسئوليت داشت. پاپ و امپراتور 
مى بايست يكديگر را به طور متقابل حمايت 
كنند. اين ايده سرانجام در دوره شارلمانى به 

تحقق پيوست.
پاپ لئون سوم، زمانى كه به دست گروهى 
از مخالفان تا حد مرگ مضروب شد، روم را 
ترك كرد و به دربار شارلمانى حاكم فرانك 
پناه برد. شارلمانى همراه او به روم بازگشت 
و طى شورايى، از پاپ اعاده حيثيت گرديد. 
ــم باشكوه عشاء ربانى در  پاپ نيز در مراس
روز كريسمس سال 800 ميلادى، در حالى 
ــارلمانى در مقابل مذبح زانو زده بود،  كه ش
تاجى بر سر او گذارد و او را امپراتور رومى ها 
ناميد و بدين ترتيب يك امپراتورى جهانى در 
كنار كليساى جهانى پا به عرصه وجود گذارد 
ــيك روم و ميراث مسيحى  و ميراث كلاس
در يك امپراتورى مسيحى به يكديگر پيوند 
خوردند. پس از اين رخداد بود كه نظريه دو 
شمشير اندك اندك طرح شد و مستند آن، 

كتاب مقدس بود.  

از نصوص عهد جديد كه نظريه پردازان به 
آن استناد مى كنند، آيه 38 از فصل 22 انجيل 
لوقا بود كه در آن به دو شمشير اشاره شده 
است. تعبير دو شمشير در اين آيه كه از آغاز 
ــده دهم تا نيمه نخست سده دوازدهم به  س
تدريج و با تحول علم تفسير كتاب مقدس 
به دو قدرت دين و دنيا تمايز و استقلال آن 
دو در عين وحدت كلمه صاحبان دو شمشير 
تفسير مى شد، با آغاز جدال تنصيص به يكى 
از آيه هاى مورد مناقشه نظريه پردازان موافق و 
مخالف كليسا تبديل شد. برنار قديس، پاپ 
را صاحب اصلى هر دو شمشير دانست، اما 
در عين حال او بر آن بود كه پاپ رهبر دنيوى 
نيست و نبايد ولايت او به تغلب باشد، بلكه 
ــوه اى براى مؤمنان است. برنار  رفتار او اس
ــاره به آيه ياد شده  قديس، در فقره اى با اش
ــير مادى و  ــد: «پس هر دو شمش مى نويس
ــت. يكى بايد براى  روحانى از آن كليساس
كليسا كشيده شود و شمشير ديگر به وسيله 
كليسا. يكى به دست روحانى و ديگرى به 
ــوار، اما به خواست روحانى و  دست شهس
ــبورى،  به فرمان امپراتور.» جان اهل ساليس
از پيروان برنار مى نويسد : كوتاه سخن اين 
ــهريار وكيل كليساست. او آن بخشى  كه ش
از وظايف مقدس را انجام مى دهد كه انجام 
ــته به نظر  ــت روحانيان شايس آن ها به دس

نمى رسد. 
4. حكومت خداسالار يا كليساسالارى

ــير و  ــاس نظريه دو شمش گفتيم كه بر اس
تفسيرى كه از آن شده است، شمشير مادى 
نيز از آن كليسا است، ولى پاپ رهبر دنيوى 
نيست، اما تقريباً به صورتى اجتناب ناپذير، با 
رو به افول نهادن قدرت سياسى در اروپاى 
قرون ميانه، رهبرى كليسا وسوسه شد تا به 
ــت پا گذارد. آغاز اين ادعا به  قلمرو سياس
ــارلمانى  زمانى بر مى گردد كه پپن - جد ش
ــى را در ايتاليا به  ــال 756، زمين هاي - در س
ــا اعطا كرد و آنان بر فرمانروايان ملى  پاپ ه
ادعاى حاكميت مى نمودند، اما قرون يازدهم، 
دوازدهم و چهاردهم، اوج اين استيلاطلبى 
ــا و دخالتش در عرصه قدرت مادى  كليس
ــخصيت نمود  ــت و در اين ميان دو ش اس
بيشترى دارند كه نخستينشان گريگورى هفتم 
است. پاپ گريگورى هفتم، نامه اى نوشت 
كه موضوع آن استيلاى پاپ بر اقتدار دنيوى 
بود. عنوان اين نامه در بايگانى هاى پاپى چنين 
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ــانى كه از روى نادانى  ــت: « بر ضدّ كس اس
معتقدند اسقف اعظم رم نمى تواند امپراتور را 
تكفير كند». وى در اين نامه درصدد آن برآمد 
كه اين حكم را در حق امپراتور هِنرى چهارم 
عملى سازد. پاپ آن قدر مقتدر بود كه هنرى 
ــم پاپ،  چهارم براى در امان ماندن از خش
ــر نوزادش، در زمستان  همراه همسر و پس
سال 1077 از كوه هاى آلپ گذشت تا با پاپ 
ديدار كند. پس از اين سفر خسته كننده، زمانى 
كه به اقامتگاه پاپ رسيد، گريگورى او  را سه 
روز متوالى بيرون از دروازه هاى قصر خود، 
ــا در انتظار نگاه  ــاى برهنه بر روى برف ه پ
داشت. پس از آن او را به حضور پذيرفت و 

او را از حكم تكفير خود آزاد ساخت.
ديگر پاپ مقتدر، اينوسنت سوم است. وى 
خود را نماينده مسيح و صاحب اقتدار برتر 
ــت. او معتقد بود كه  بر روى زمين مى دانس
ــى، قدرت و  ــزرگان مملكت ــاهان و ب پادش
ــود را از او دريافت مى كنند. از  حاكميت خ
اين رو او مى تواند ايشان را تكفير و خلع كند 
و يا مملكت ايشان را تحريم مذهبى نمايد. 
ــش، فرمانروايان  ــت با اقتدار خوي او توانس
حكومت هاى ملى و بزرگ انگلستان و فرانسه 
را تحت كنترل در آورده و فرمانرواى امپراتور 
روم مقدس را شكست دهد. اينوسنت سوم، 
جنگ صليبى چهارم را كه منجر به اشغال 

قسطنطنيه شد، رهبرى كرد.
ــا در رأس قدرت سياسي به  حضور كليس
ــكالي نداشت. مقتدر بودن  خودي خود اش
كليسا مي توانست به نفع جامعه اروپا باشد، 
ــا در دوران اقتدار خويش به جاي  اما كليس
منش عيسي (ع)، شيوه شاهان را برگزيد و به 
جاي آن كه دست عطوفت بر سر مردم كشد، 
پاي ستم بر گردة آنان فشرد. آيا مي توان رفتار 
ــارم و زن و فرزند  گريگوري با هنري چه
خردسالش را عيسي پسندانه دانست؟ همين 
تضادهاي رفتاري حاكمان كليسا، مردم را به 
شورش فرا خواند و عصر جدايي در تاريخ 

رقم خورد.
5. جدايى كليسا و دولت

كليسا در دوره قرون وسطى، روز به روز فربه تر 
مى شد و امكانات مالى گسترش مى يافت؛ 
ــى(ع) از  ــا اخلاق و تعاليم اخلاقى عيس ام
كليسا رخت برمى بست. كليسا به معضلى 
ــده بود كه زندگى را براى همگان  تبديل ش
ــوار كرده بود.  پاپ ها از قدرت خويش  دش

ــتفاده مى كردند و كليسا به جاى آن  سوءاس
كه محل عبادت باشد، به دكّانى تبديل شده 
بود. كشيشان به جاى آن كه الگوى اخلاق 
باشند، جرثومه هاى فساد بودند. بازرس ويژه 
پاپ، در گزارشى كه از وضع اخلاقى راهبان 
تهيه كرده بود، چنين به پاپ گزارش مى دهد: 
بسيارى از راهبان قمار مى بازند؛ لب به لعن 
و نفرين مى آلايند؛ در قهوه خانه ها مى لولند؛ 
قداره مى بندند؛ مال مى اندوزند؛ زنا مى كنند و 
چون باده خواران عياش زندگى مى كنند. 5اين 
مسائل باعث شد كه نهضت اصلاح طلبانه 
پروتستان در قرن شانزدهم ميلادى در واكنش 
ــكل بگيرد. دغدغه پروتستان هاى  به آن  ش
ــتين، موضوعات بنيادى تر معنوى و  نخس
آموزه اى، چون مرجعيت كتاب مقدس و راه 
نجات بود و آنان خواهان بازگشت به كتاب 
مقدس بودند، ولى در عمل، شناخت قلمرو 
مشروعيت دولت به يگانه  جنبه اصلاح طلبىِ 

پروتستانى تبديل شد. 
ــا و  ــت از كليس ــى سياس ــد جداي فرآين
ــيون، در دوره رنسانس و بعد  سكولاريزاس
ــت. بخشى از آن،  از آن عوامل متعددى داش
دغدغه بازگشت به كتاب مقدس بود؛ كتاب 
مقدّسى كه خود مروّج اين جدايى و حامى 
ــود كه عباراتى از عهد جديد، در بخش  آن ب
آغازين اين نوشته نقل شد. علت ديگرى كه 
در پيدايش مكتب تفكيك نقش دارد، فقدان 
قوانين اجتماعى در مسيحيت است. در اين 
ــت، بلكه  آيين نه تنها قوانين اجتماعى نيس
ــورات كه حاوى  ــيحيان كه در ابتدا به ت مس
برخى احكام اجتماعى بود عمل مى كردند، 
تورات را نسخ كردند كه خود به معناى حلال 
ــدن ربا، شراب، گوشت خوك و ... بود و  ش
تنها به حرمت زنا، خوردن حيوانات خفه شده 

و خون و ذبيحه بت ها اكتفا كردند.
فساد دستگاه پاپى نيز در اين تفكيك مؤثر بود، 
زيرا باعث شد كه در ميان ملل و امم اروپايى، 
احساس مليتّ و قوميتّ ايجاد شود كه همين، 
افتراق آن ها را باعث شد. مخصوصاً دو كشور 
فرانسه و انگليس توانستند به طرف استقلال 
گام بردارند. با استقلال فرانسه، مابين منافع آن 
ــور با منافع پاپ تزاحم روى داد. در اين  كش
ميان طبقه كشيشان فرانسه مجبور شدند كه 
يكى از دو طرف پادشاه و پاپ را انتخاب كنند 
كه اغلب آن ها به طرفدارى پادشاه فرانسه اقدام 
كردند. پادشاه نيز در اين تقابل، پارلمان را براى 

ــل اختلاف  حل و فص
خود با پاپ مأمور كرد كه 
پارلمان نيز به نفع پادشاه 
رأى داد. پاپ بونيفاكوس 
هشتم نيز در واكنش به 
اين اقدام، پادشاه فيليپ 
را تكفير كرد. پس فيليپ 
ــاپ را  ــه پ ــراى آن ك ب
مغلوب سازد، بار ديگر 
پارلمان را به يارى طلبيد 
ــن بار پارلمان، پاپ  و اي
را مردى جانى و كافر و 
فاسدالاخلاق اعلام كرد 
ــاى فيليپ نيز  و نيروه
پاپ را با كمال ذلتّ اسير 

كردند. به دنبال اين جريان بود كه سلسله پاپى به 
فرانسه منتقل شد و پاپ ها مطيع و تحت اراده 
پادشاهان فرانسه قرار گرفتند.6اين انتقال براى 
فرانسويان خوش بود، ولى ديگر ملت ها گفتند 
چرا به كشور ما منتقل نشده است و همين، 
ــترش داد و كليساى  حس ملى گرايى را گس
كاتوليك كه ادعاى فراملى داشت، رو به افول 
نهاد. در آن سوى اصلاح طلبان بر اين باور بودند 
 ـدولتى، بايد كليسايى تثبيت  كه در هر ملّت 
شده وجود داشته باشد، تا جايى كه در آلمان 
و كشورهاى حوزه اسكانديناوى، آيين لوترى، 
در انگلستانْ انگليكان (كليساى اسقفى)، در 
اسكاتلندْ آيين پرسبيترى و در هلند و سوئيس 
كليساى اصلاح شده (كالونيزم) بروز و ظهور 

يافتند.
به دنبال افزايش حس استقلال خواهى در ميان 
ملت ها، كم كم از قدرت دستگاه پاپى كاسته شد. 
دارايى هاى كلان دستگاه پاپ ملى اعلام شد؛ 
محاكم پاپى تعطيل شد و بدين ترتيب كليسايى 
ــتره خويش را تمام دنيا مى دانست و  كه گس
سرتاسر اروپا را ملك خويش به حساب مى 

آورد، به سرزمين كوچك واتيكان بسنده كرد.
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